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 95-123صص: 

 چکيده

نحوی -های مختلف واژگانی، واژیپذیری در اصطلاحات، به مفهوم کاربرد صورتانعطاف

طوری کهه مفههوم کل هی اصهطلاحات های مختلف است؛ بهها در بافتساخت و نحوی این

پهذیری در بررسی فرآینهدهای انعطافتحلیلی، -تغییر نکند. هدف از این پژوهش توصیفی

نحوی و نحوی است. بدین -، در سطوح واژگانی، واژی«دست»اندام اصطلاحات دارای نام

فرهنگ فارسهی ، از «دست»اندام اصطلاحِ دارای نام 160مربوط به کاربرد  مثال 427منظور، 

( تحلیل 2006لاتز )نگ( و لا1998( استخراج و در چارچوب نظریات مون )1387)عامیانه 

، «اسهم»سهازی پذیری واژگانی، به واسطۀ فرآینهد ااافهها نشان داد که انعطافشدند. یافته

پهذیرد؛ صهورت می« حهروف ااهافه»و « افعال»و فرآیند جایگزینی « سور»، «قید»، «صفت»

همهراه اسهت و « ها-نشانه جمع »و « یای نکره»سازی نحوی با ااافه-پذیری واژیانعطاف

« قلب نحهوی»، «پسایندسازی»ها در قالب جایی سازهپذیری نحوی، از رهگذر جابهانعطاف

دار و مفعهول جهان»؛ جهایگزینی «پهذیری نششهیانعطاف»؛ «های سببی و ناگهذراساخت»و 

ین، مشهخ  شهد شود. همچنانجام می« های اختیاریمتم م»سازی و ااافه« جانمفعول بی

تمایهل بیشهتری دارنهد. در تبیهین « سهازیااافه»که اصطلاحات مورد بررسهی بهه فرآینهد 

سهاخت »، «معرفگهی»پذیری به این نتیجه رسهیدیم کهه عهواملی چهون فرآیندهای انعطاف

موجهب انگیختگهی اصهطلاحات « بیان کمی ت»و « شدگیخاص»، «اقتصاد زبانی»، «اطلاعی
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توانهد مهورد اسهتفاده نویسهندگان های ایهن پهژوهش میت کاربردی، یافتهشوند. از جهمی

زبانان و مدرسهان مربوطهه قهرار های آموزش اصطلاحات زبان فارسی بهه يیرفارسهیکتاب

هههای مناسهب، توج ههه لازم را بههه گیهرد تهها در حهوزه آمههوزش اصههطلاحات، بها ارا ههه مثال

 ها داشته باشند.   گونه ساختیر اینپذهای انعطافویژگی

 نحوی -پذیری، نحوی، واژگانی، واژگانیها: اصطلاحات، انعطافکلیدواژه

 . مقدمه1

آسهانی  فرد معنهایی و نحهوی هسهتند و بهههای منحصهربهاصطلاحات زبانی دارای ویژگی

معنهی و مفههومی بهرای مشهرر داشهتن »توان آنها را تعریف کرد. اصطلاح در لغت به معنی نمی

های ( در فصههل1958) 1(. هاکِههت1388:194)عمیههد، « لفظههی، سههوای معنههی اصههلی آن اسههت

 2شناسی نهویندوره زبان( کتاب 318- 1958:310وهفت )( و سی309- 1958:303وشش )سی

و  کنهدتفصیل بحه  میو در چارچوب دستور ساختاری، تشکیل اصطلاحات و انواع آنها را به

(، 171:1958گیرد. به بهاور هاکِهت )دامنۀ اصطلاحات را از تکواژها تا جملات کامل درنظر می

فرد هستند و چنانچه از چنهد تکهواژ سهاخته شهده باشهند، بهاصطلاحات دارای معانی منحصر»

 «.بینی نیستمعنای آنها بر اساس ساختارشان قابل پیش

ههایی شهامل دو یها چنهد واژه طلاحات به صهورت عبارتشناسی صورتگرا، اصدر زبان    

کَتهز  ؛1980،  3شوند که معنای آنها از معنای اجزای سازنده متفاوت است )چامسکیتعریف می

فرد های صورتگرا، عهلاوه بهر بحه  منحصهربه(. در نگرش2018:7، 5؛ کروگر1963، 4و پُستال

ماند؛ از منظر نحوی بهر نحوی نیز از نظر دور نمیبودن اصطلاحات از منظر معنا، بح  انجماد 

هایی حهاکم اسهت و گهاه کهوچکترین تغییهر در صهورت بسیاری از اصهطلاحات، محهدودیت

شهود. مهثلا ، اصهطلاح اصطلاح، موجب تغییر در معنا و حتی خهروج از معنهای اصهطلاحی می

بهه خهدا بایهد حبیهب را سهت: ا« بسیار عزیز داشتن»کنایه از « کسی را روی سر خود گذاشتن»

. (55:1363)میرصهادقی،  گیرهها را از بازارچهه بُریهدهروی سرمان بگذاریم که پای همۀ آن باج
دههد و حتهی حال، چنانچه این اصطلاح مجهول شود، معنی اصهطلاحی خهود را از دسهت می

                                                           
1- Hocket 

2- A Course in Modern Linguistics 

3- Chomsky 

4- Katz and Postal  

5- Kroeger 
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ب روی سهر مها خهدا بایهد حبیه؟ به»سختی معنایی يیراصطلاحی از آن قابل استنباط اسهت: به

 . «گذاشته شود
، 1در دیدگاه شناختی، بها طهرح سهازوکارهای شهناختی مجَهاز، اسهتعاره و دانهش متعهارف

(. 1996، 4گیرنهد )کهووچش و سهابودر نظر می 3و انگیخته 2هایی مفهومیاصطلاحات را پدیده

ۀ آن انگیختگی، بدین معنا است که رابطهۀ بهین مفههوم کل هی یهلا اصهطلاح و اجهزای سهازند

و « مجَاز»، «استعاره»توان بر پایۀ نیست و انگیزۀ وقوع بسیاری از اصطلاحات را می« دلبخواهی»

در « نفوذ داشتن؛ دخالت داشهتن»به مفهوم « دست داشتن»درک کرد. اصطلاح « دانشِ متعارف»

، (34:1346احمد، )آل «ایشان به فرهنگ خیلی علاقه دارند، در وزارتخانه هم دست دارند»مثالِ 
بهه مفههوم « دل کسهی گهرفتن»است و اصهطلاح « دست به جای عامل/کارگزار»مبتنی بر مجَازِ 

« اند که اگر دلتهان گرفهت، برویهد سهراو امهواتها راست گفتهقدیمی»در مثالِ « يمگین شدن»
در  قابل درک اسهت.« احساس ناراحتی، دل است»، بر پایۀ استعارۀ مفهومی (83:1360احمد،)آل

است. وظیفهۀ  6حوزه مشصد« احساس ناراحتی»و  5حوزه مبدأ« دل»، «دل کسی گرفتن»اصطلاح 

حوزه مبدأ، ایجهاد زمینهۀ لازم بهرای درک حهوزه مشصهد اسهت. بهه همهین ترتیهب، اصهطلاح 

مهدتی »در مثهالِ « رعایت حزَم واحتیاط، با اندکی تردید و تزلزل»به مفهوم  «عصا رفتنبهدست»
عصها بهرا خوردیم که چرا آن دو سال آن همه تنمان لرزیده اسهت و آن همهه دستتأسف این 

مبتنی بر دانش متعارف است: دانش متعهارف آن دانهش مشهترکی  (34:1360احمد، ایم )آلرفته

از طریهق « احتیهاط»کنند. در این مثال، مفهوم است که افراد از طریق یلا تجربه عینی کسب می

رفهتن دارد، در راه شود: کسهی کهه بها عصها قهدم برمهیدرک می« راه رفتن با عصا نوع»تجربه 

 کند.    می« احتیاط»

(، اصطلاح را هر تهوالی واژگهانی و 1994)7در این پژوهش، به پیروی از نانبرگ و همکاران

که صرفا  گیریم که رابطۀ بین صورت و مفهوم در آن، قراردادی است؛ یعنی آننحوی در نظر می

ها، نتوانیم مفهوم یلا اصطلاح را به طهور کامهل حهدس با استناد به معنای اولیه و ظاهری واژه

                                                           
1- conventional knowledge 

2- conceptual  

3- motivated  

4- Kovecses and Szabo 

5- source domain 

6- target language 

7- Nunberg et al. 



 30پیاپی /1های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                 98
 

شهده نیسهت؛ بلکهه بودن در تعارض با وجود سازوکارهای شناختی بح بزنیم. البته، قراردادی

بهه مفههوم « یدنپا پس کش»کند. بر اساس این تعریف، نمی فشط به وجود این سازوکارها اشاره

کسهی را بها »بهه مفههوم « دست به دل کسهی گذاشهتن»( و 210:1387)نجفی، « منصرف شدن»

هایی از اصهطلاحات زبهان (، نمونهه639:1387)نجفهی، « یادآوری خاطرات گذشهته رنهد دادن

 فارسی هستند.

پهذیری در اصهطلاحات تحلیلی، بررسی فرآینهدهای انعطاف-هدف از این پژوهش توصیفی

و نحوی است. بر پایۀ نگهرش  1نحوی-در سطوح واژگانی، واژی« دست»اندام ارسی دارای نامف

ههای مختلهف ظهاهر توانند با تغییهرات صهوری در بافتپذیری، برخی اصطلاحات میانعطاف

بهه « روی چیزی دست گذاشتن»ای که مفهوم کل ی آنها تغییر نکند. مثلا ، اصطلاح گونهشوند؛ به

« روی آبهادیگویند یلا يریبهه آمهده دسهت گذاشهته مردم می»، در مثالِ «تمل لا کردن»مفهوم 
اسههت و مفعههول  2پههذیری نحههوی از نههوع پسایندسههازیدارای انعطاف (،109:46احمههد، )آل

 از فعل حرکت کرده است. يیرمستشیم، به جایگاه پس

نحهوی -پذیری در سطوح واژگانی، واژیهای این پژوهش عبارتند از: الف( انعطافپرسش

شهود؟ در زبان فارسی، توسط چه فرآیندهایی انجهام می« دست»و نحوی در اصطلاحات شامل 

ر اصهطلاحات پهذیری دپذیری مربوط به کدام فرآیند است؟ و ج( انعطافب( بیشترین انعطاف

 شود؟، به چه دلایلی انجام می«دست»شامل 

در ادامه و در بخش دوم، به روش پژوهش خواهیم پرداخت؛ در بخهش سهوم، نگهاهی بهه 

پیشینه پژوهش خواهیم داشت؛ در بخش چهارم و در چارچوب نظهری، بهه بیهان دیهدگاههای 

پهردازیم؛ بخهش پهذیری میافهای انعط( در خصوص شیوه2006) 4لاتز( و لانگ1998) 3مون

در زبان فارسی « دست»اندام پذیری در اصطلاحات دارای نامپنجم به تحلیل فرآیندهای انعطاف

 گیری از بح  ارا ه خواهد شد.اختصاص خواهد داشت و در انتها، نتیجه

 

 

                                                           
1- morpho-syntactic 

2- postposing 

3- Moon 

4- Langlotz 
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 . روش پژوهش2

 160مربهوط بهه کهاربرد  مثهال 427تحلیلهی، -پیکرۀ مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

( اسهتخراج 1387) عامیانهه فرهنگ فارسیهستند که از « دست»اندام اصطلاح فارسی دارای نام

های مربوط به ههر اصهطلاح را بررسهی اند. به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش، انواع مثالشده

یابیم. چهارچوب نظهری پذیری دسهتکردیم تا به فرآیندهای مربوط به سطوح مختلف انعطاف

( اسهت. در تحلیهل سهطوح و 2006لاتز )( و لانگ1998های مون )مشالۀ حاار، بر پایۀ دیدگاه

 شوند.های هر اصطلاح با ذکر منابع اصلی بیان میفرآیندها، مثال

 . پيشينه پژوهش3

زبهان  شناسهی درکندوکاوی مختصر در پیشینه مطالعهات نظهری اصهطلاحات از منظهر زبان

جها، ابتهدا بهه ههایی بیشهتر اسهت. در ایندهد که زبان فارسی شایسته پژوهشفارسی نشان می

شهود و در شناسهی زبهان فارسهی اشهاره میشناختی در حوزه اصطلاحهای زبانبرخی پژوهش

 شوند.پذیری اصطلاحات از منابع انگلیسی بح  میها در حوزه انعطافادامه، برخی بررسی

 شناسي در زبان فارسيمطالعات نظري اصطلاح 3-1

زاده تهوان بهه طبیههبشناسهی در زبههان فارسهی، میدر خصهوص مطالعهات نظهری اصطلاح

( و دستلان 1400(، حشیشی و همکاران )1400مهند )(، ملکی و راسخ1394(، منصوری )1393)

ههای فعلهی از اصهطلاحات تحت عنوان عبارت(، 109:1393زاده )( اشاره داشت. طبیب1400)

نماید. نخسهت آنکهه، شهامل بهیش از دو عنصهر کند و برای آنها دو ویژگی مطرح میبح  می

واژگانی هستند و ثانیا  روابط نحوی خاصی میان اجزای آنها وجود دارد. مهثلا ، دارای اهمیری 

ههای نامهد؛ عبارتی فعلهی اهمیردار میهادر درون خود هستند و از این لحاظ آنها را عبارت

در درون خهود اهمیر دارنهد و   «پا روی دمُ کسی گذاشتن»و « ریش کسی خندیدین»به فعلی 

(، در تحلیل اصطلاحات زبان فارسی نشهان 1394های فعلی امیردار هستند. منصوری )عبارت

کنهد. علهی را تشویهت میشدن در زبان فارسی، فرایۀ فاعل درون گروه فدهد که اصطلاحیمی

گیری ساختار گروه بیشهینه در زبهان فارسهی دهد که روند شکلاین پژوهش همچنین نشان می

( 1398مهند )ملکی و راسخ .باشدگرا و از پایین به بالا میمنطبق بر قاعدۀ اديام در برنامۀ کمینه

-اگهر»رتبط بها از منظر دستور ساختی و در قالب اصطلاحات صهوری و جهوهری، مفهاهیم مه
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های اصطلاحی را بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که اصطلاحات صوری، بهه تهوالی «ساخت

نحوی يیرمتعارف تمایل دارند و آهنگ کلام، یلا ویژگی ساختی متمایزکننهده در اصهطلاحات 

گیری اصههطلاحات را از منظههر (، فرآینههد شههکل1400صههوری اسههت. حشیشههی و همکههاران )

اند و به این آفرین بح  کردهآفرین و قدرتهایی گسترهی اجتماعی به عنوان ساختشناسنشانه

ای و پهازلی هسهتند. اند که اصطلاحات زبانی دارای سهه کهارکرد زیزومهی، شهبکهنتیجه رسیده

( در چهارچوب معناشناسی شناختی،  به بررسهی سهاختار معنهایی اصهطلاحات 1400دستلان )

ها در زبان فارسی بر پایه استعاره، مجَاز و استعجاز پرداخهت. اسهتعجاز، حاصهل اندامحاوی نام

زمان استعاره و مجَاز در یلا ساختار معنایی و تعامل آنها با یکدیگر اسهت. بررسهی حضور هم

است « مجَاز درون استعاره»( نشان داد استعجازِ دخیل در ساختار معنایی، از نوع 1400دستلان )

، «سهنگین بهودن گهوش»آورد. مثلا ، در اصهطلاح ر آن، استعاره پیدایش مجَاز را فراهم میکه د

شهود. سهازی میمفهوم« ها اشیاء متحهرک هسهتندقابلیت»ابتدا توانایی شنیدن بر اساس استعاره 

جهایگزین « گهوش»آید و کلمه پدید می« ابزار به جای عمل»سپس در درون این استعاره، مجَازِ 

 شود.می« شنیدن»

 پذيري اصطلاحات در زبان انگليسيمطالعات انعطاف 3-2

( بهه بررسهی 2016:53-63) 4( و استون2013) 3(، شرِودر2008:2) 2(، وولف1970) 1فریزر

پههذیری اصههطلاحات پرداختنههد و نشههان دادنههد کههه اصههطلاحات، از انههواع مختلههف انعطاف

( در چارچوب دستور زایشی به بررسهی سلسهله 1970ند. فریزر )پذیری برخوردار هستانعطاف

مراتب انجماد نحوی در اصطلاحات پرداخت و اصطلاحات را، با توجه به مشدار گشتارپذیری، 

گیرنهد کهه از لحهاظ نحهوی کهاملا  (، اصطلاحاتی قهرار می0گروه تشسیم کرد. در سطح ) 7به 

( تها 1شود. برای اصطلاحاتی کهه در سهطوح )نمیمنجمد هستند و هیچ گشتاری بر آنها اعمال 

و  8، خههروج7های نحههویجاییجابههه ،6، درج5گیرنههد، بههه ترتیههب، افزودگههی( قههرار می5)

                                                           
1- Fraser  

2- Wulff 

3- Schroder 

4- Stone 

5- adjunction 

6- insertion 

7- permutation 

8- extraction 
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دادن معنهای (، بهدون ازدسهت6پذیر است و نهایتها  اصهطلاحات سهطح )امکان 1پیوستگیهمبه

)تهو   "pass the buck"ال، اصطلاحی مانند اصطلاحی، کاملا  گشتارپذیر هستند. به عنوان مث

شود و بدون محدودیت، گشتارپذیر است و ( واقع می6را در زمین دیگران انداختن( در سطح )

گیرد و ( قرار می0)دود از کل ه کسی بلند شدن( درسطح ) "blow off steam"اصطلاحی مثل 

پذیری نحوی و واژگانی ساختی، انعطاف( در چارچوب دستور2008گشتارپذیر نیست. وولف )

روی( را در قالهب )پهیش "make headway"گهروه اسهمی ماننهد -های شامل فعلدر ساخت

رودر )جایی نحوی، ااافهفرآیندهای جابه ( در 2013سازی، حذف و جایگزینی بررسی کرد. شهِ

ه این نتیجه رسید که بیشهترین پذیری نحوی در اصطلاحات بهای انعطافبررسی خود از شیوه

پههذیری وصههفی و قیههدی اسههت و برخههی از انههواع پههذیری، مربههوط بههه انعطافانههواع انعطاف

پهذیر هسهتند. اِسهتون شهدگی در اصهطلاحات زبهانی امکانپذیری نحوی مثهل مجهولانعطاف

صهطلاحات پهذیری مفعهول را در ا( نیز در چهارچوب دسهتور زایشهی، انعطاف53:2016-63)

 تحلیل کرد. 

 . چارچوب نظري4

(. 62-53، :2016شناسی نیسهت )اِسهتون، ای خاص در زبانپذیری، محدود به نظریهانعطاف

پهذیر هسهتند )مهون انعطاف طورگسهترده،اند که اصهطلاحات، بهبنیاد نشان دادهمطالعات پیکره

های (. در بخههش پههیش رو، شههیوه2016اِسههتون ، 2013، شههرودر  2006لاتز ، لانههگ1998

 (  بح  خواهند شد.2006لاتز )( و لانگ1998پذیری مون )انعطاف

 پذيري واژگاني انعطاف 4-1 

پهذیری بنیاد در زبان انگلیسی، انواع انعطاف(، با ارا ه توصیفی پیکره138-124: 1998مون )

بررسهی « جاییجابهه»و « حهذف»، «سهازیااافه»، «جایگزینی»واژگانی را در قالب فرآیندهای 

هههای ثابههت و بنیههاد از عبارتترین توصههیف پیکره(، کامههل1998کنههد. توصههیفِ مههون )می

 (. 2006:71، وولف32016:8رارتدر زبان انگلیسی است )جی 2اصطلاحات

                                                           
1- reconstitution 

2- fixed expressions and idioms 

3- Geeraert 
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عناصهر مشهابه در صهورت  در جایگزینی واژگانی، عناصری ماننهد فعهل، اسهم، صهفت بها

ترین حالهتِ جهایگزینی اسهت. ایهن نهوع شوند. جایگزینی فعهل، شهایعاصطلاح جایگزین می

دهد و بیشتر موجهب تمهایزاتی در سهبلا و پذیری، معنای اصطلاح را چندان تغییر نمیانعطاف

 رود:کار میوع( به)هر دو به معنای شر startو  set( با هر دو فعل 1اصطلاح ). گرددسیاق می

 set/start the ball rolling (1کاری را راه انداختن                               

)بهه  bendمعنهای معنا نیستند. در مثال زیر، دو فعهلِ يیرهمشونده، لزوما  همافعال جایگزین

توانند در یهلا گستراندن( می اللفظی)به معنای تحت stretchو اللفظی خَم کردن( معنای تحت

 کار بروند:اصطلاح و برای بیان یلا مفهوم مشابه اصطلاحی به

 bend/stretch the rules (2قانون را به نفع خود تفسیر کردن              

بها ههم تفهاوت دارنهد. اصهطلاح زیهر « تأکید»شونده، از لحاظ شدتِ گاهی افعال جایگزین

اللفظی )به معنای تحهت put اللفظی پرتاب کردن( و)به معنای تحت throw تواند با دو فعلمی

 بیشتری همراه است:« تأکید»با   throwکار برود، اما کاربرد فعل قرار دادن( به

 throw/put someone off the scene (3از گردونه خارج کردن                     

ههها معمههولا  متههرادف هسههتند. در لاحات، جایگزینپههذیری اسههم در اصههطدر رونههد انعطاف

 )هردو واژه به معنای آرام( است: lull مترادف calmاصطلاح زیر، واژه 

                                              the calm/lull before storm (4آرامش قبل از طوفان 

 پذیری است:انعطاف ها، از دیگر مواردهای مفرد و جمع اسمکاربرد صورت

 skin and bone/bones (5پوست و استخوان                                              

است. در اصطلاح زیر، رابطۀ « شمول معنایی»پذیری اسم، دربرگیرندۀ گاهی اوقات، انعطاف

 )پنجه( از نوع شمول معنایی است:    toe)پا( و footبین 

 from head to foot/ toe (6                          از سر تا پا/پنجه

تواند بها اصطلاح زیر می .جایی، مترادف هم نیستنددر برخی اصطلاحات، اسامی قابل جابه

wolves ها( یا )گرگlions کار برود:)شیرها( به 

                    throw someone to the wolves/lions (7 کسی را به دهان شیر انداختن

پههذیری در اسههم و فعههل اسههت. تههر از انعطافها، بههه مراتههب کمپههذیری در صههفتانعطاف

 ( مترادف نباشند:9( مترادف باشند؛ یا مانند مثال )8توانند همانند مثال )های تغییرپذیر میصفت
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  close/near to the bone (8کارد به استخوان رسیدن                    

 bleed someone dry/white (9کسی را آس و پاس کردن                              

 شهود.جایی را نیز شهامل میسازی، حذف و جابهپذیری واژگانی، فرآیندهای ااافهانعطاف
طلاح است. عناصهر در اص« تأکید»سازی به معنای افزودن عناصر واژگانی به منظور ایجاد ااافه

ههای اسهمی و گروه ای، فعهلااهافهههای حرفواژگانی ااافه شده، از نوع صفت، قیهد، گروه

 اللفظی داو( به اصطلاح افزوده شده است:)به معنای تحت hotزیر، صفت  در مثال هستند.

 like a (hot) knife through butter (10به سرعت عبور کردن                           

ها مشهاهده المثلپهذیری، بیشهتر در اهربفرآیند حذف بهه عنهوان یکهی از انهواع انعطاف

شهود و شود. به واسطه حهذف، جملهۀ مرکهب، بهه بنهدِ سهاده و بنهد، بهه گهروه تبهدیل میمی

 کنند:عنوان صورت متعارف کاربرد پیدا میهای مختصرشده، بهصورت

  make hay (while the sun shines) (11)تا تنور گرم هست( نان را بچَِسبان              

شوند، اما در معنای اصلی جا میجایی، واژگان درون یلا اصطلاح باهم جابهدر فرآیند جابه

)شهب(  night )روز( و day ههای آیهد. در اصهطلاح زیهر، واژهاصهطلاح تغییهری پدیهد نمی

 توانند جایگزین هم شوند:می

 day and night/night and day (12شب و روز/روز و شب                              

(، تغییرپهذیری واژگهانی آن اسهت کهه بتهوانیم واژگهان 182-179: 2006لاتز )به باور لانگ

معنهایی جهایگزین يیرهممعنایی و موجود در یلا اصطلاح را با واژگانی دیگر بر پایۀ روابط هم

معنا ایجاد نماییم. البته، لازم اسهت عناصهر معنا و یا يیرهمکنیم و بدین ترتیب، اصطلاحات هم

(، جهایگزینی صهفت 13شونده، از یلا مشولۀ دستوری مشابه باشند. در مثال )واژگانی جایگزین

hard   سخت( با صفت(tough اصطلاحی هم ،)(، 14است و در مثهال )ردهمعنا ایجاد ک)سفت

 اند: معنا ایجاد شده)سفید( اصطلاحات يیر همwhite )خشلا( و  dryبا جایگزینی صفت

                                                     a hard/tough row to hoe (13فرساکار طاقت

 bleed NP dry/white (14                               کسی را آس و پاس کردن             

( 15توان اصطلاحات متضاد ایجهاد کهرد. مثهال )های متضاد، میهمچنین، با جایگزینی واژه

 ای از نحوۀ ایجاد یلا اصطلاح متضاد با شیوۀ جایگزینی واژگانی است: نمونه

 go up/come down in the world (15بالا رفتن/ پایین افتادن از روزگار                 
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 نحوي-پذيري واژيانعطاف 4-2

لاتز کنهد، لانهگپهذیری واژگهانی بررسهی می( تحت عنوان انعطاف1998آنچه را که مون )

کند که به نظر نحوی بح  می-( ذیل دو عنوان تغییرپذیری واژگانی و واژی179-182: 2006)

 تری است. قیقبندی درسد از لحاظ تفکیلا سطوح، تشسیممی

سهازی اسهم و نحوی در اصطلاحات، مواردی چون تصریف فعل، جمع-تغییرپذیری واژی

شود. به عنوان مثال، در بافت زیهر، بهه اصهطلاح را شامل می 2و سورها 1هاکاربرد آزادانه مُعر ف

"swallow the bitter pill"  به کار ناخوشایند تن دادن(، سور(some  ااهافه شهده )برخهی(

 به صورت جمع به کار رفته است: pillاست و اسم 
16) The traditionalist camp had to swallow some bitter pills. 

 دردهد. گرا مجبور شد به برخی از اعمال ناخوشایند تنگروه سنت

 پذيري نحوي انعطاف 4-3

جایی نحههوی در صههورت گونههه جابهههپههذیری نحههوی، بههه مفهههوم امکههان انجههام هرانعطاف

اصطلاحات است؛ به شرط آنکه اصطلاح از معنای اصطلاحی خود خارج نشود و یا بدسهاخت 

)مهردن( از لحهاظ نحهوی  "kick the bucket"نگهردد. بهه عنهوان نمونهه، اصهطلاحی ماننهد 

ود و فشهط شهسازی، از مفهوم اصطلاحی خارج میپذیر نیست؛ زیرا در صورت مجهولانعطاف

بهه »بهه معنهای "The bucket was kicked" کند. صورت مجهول اللفظی پیدا میمعنای تحت

 (. 75:2008است )وولف، « سطل لگد زده شد
های ، و سهاخت5های متشابلساخت، 4، نمود3ایهای سببی و نتیجهپذیری در ساختانعطاف

-139: 1998پذیری نحوی هستند که مهون )موارد انعطافای از جمله ااافهدومفعولی و حرف

ای بدان معنا اسهت های سببی و نتیجهپذیری در ساختپردازد. انعطاف( به بررسی آنها می145

که یلا اصطلاح در یلا بافت، توصیفگر یلا حالت و یا یلا فرآیند اسهت و در بهافتی دیگهر، 

کنهد. در صورت ساخت سببی یا ساخت گذرا بیهان میهعلت و یا نتیجۀ آن حالت و فرآیند را ب

                                                           
1- determiners 

2- quantifiers 

3- causative and resultative structures  

4- aspect 

5- reciprocal structures 
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( در جایگاه فاعل دسهتوری قهرار 17در یلا بافت ) ONE)پذیر )پذیری، کنشاین نوع انعطاف

 ( است:SOMEONEااافه )(، مفعول حرف18گیرد و در بافتی دیگر)می

                                ONE's heart hardens (17 احساس کسی سرکوب شدن  
18) harden ONE's heart (towards SOMEONE) 

 روی احساس خود ) نسبت به کسی( گذاشتن    پا

 شود:انجام می makeسازی، گاه به واسطۀ فعل سببی

 make SOMEONE's blood boil (19خون کسی را به جوش آوردن                

بیشهتری « تأکیهد»شود و در این حالت، با گذرا بیان میتر، توسط ساخت و گاه با بسامد کم

 همراه است:

 boil SOMEONE'S  blood (20خون کسی را به جوش آوردن              

)ههر دو بهه معنهای have و   keepپذیری در نمود اسهتمرار، بها اسهتفاده از افعهال انعطاف

 شود:داشتن( انجام میاللفظی نگهتحت

 have/ keep ONE's ear to the ground (21زنگ بودن/ایستادن           گوش به 

نیز مشاهده شده اسهت.  haveو keepنمود استمرار در اصطلاحات، بدون استفاده از افعال 

 ای آمده است:ااافهدر اصطلاح زیر، نمود استمرار با استفاده از یلا عبارتِ حرف

  with a sinking heart (22                 با حالی گرفته                   
پههذیر اسههت. در کنندگان در اصههطلاح، انعطافهای متشابههل، جایگههاه مشههارکتدر سههاخت

)با(  withای و با حرف ااافه ااافهصورت عبارت حرفکنندۀ دوم به(، مشارکت23اصطلاح )

)و( بهه ههم مربهوط  andکنندگان با حرف ربط (، مشارکت24کار رفته است و در اصطلاح )به

 اند:شده

 X  باY                               .ازدواج کردYwith X ties the knot ) 23 

X و Y                    .با هم ازدواج کردندY) tie the knot and(X ) 24 

( و یها 25دومفعهولی )های پهذیری بهه صهورت سهاختدر برخی از اصهطلاحات، انعطاف

 شود: ( مشاهده می26ای )ااافهحرف

                                     give SOMEONE a wide berth (25از کسی دوری کردن 

                                  give a wide berth to SOMEONE (26دوری کردن از کسی
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شهود و بهه ، بلافاصله بعد از فعل ظاهر میSOMEONE)ور )در ساخت دو مفعولی، بهره

آیهد؛ در شود کهه در انتههای اصهطلاح میمی« تأکید»واسطه این ساخت، بر عمل و یا فرآیندی 

ور متوجهه بههره« تأکیهد»ور به جایگاه پایانی اصطلاح، این ای، با انتشال بهرهااافهساخت حرف

 شود.می

پذیری نحوی، به مواردی چون گسترش اصهطلاح (، در بح  انعطاف180:2006لاتز )لانگ

(، گسهترش 27پردازد. در مثال )سازی میو مجهول 1شدگیسازی گروه متممی، اسنادیبا ااافه

های کسهی را نشهش بهر ها را برهم زدن، نششههکوزه)کاسه  "upset the applecart" اصطلاح 

(، 29( و )28ههای )انجام شده است و در مثال ofسازی گروه متممی همراهِ ااافهآب کردن( با 

)امیهد  "burst the bubble"سهازی در اصهطلاحات شدگی و مجهولبه ترتیب، شاهد اسنادی

 )لو دادن( هستیم:  "spill the beans" کسی را ناامید نکردن، رویاهای کسی را بر باد دادن( و 
27) All this has upset the applecart of the relation of fertility to 

prosperity. 

 همۀ اینها باع  برهم خوردن نششۀ رابطه بین حاصلخیزی و ثروت شده است.    
28) It was often said that her new-found reputation was a bubble that 

would burst. 

 تازه به دست آمده او، رؤیایی است که بر باد خواهد رفت.شد که اعتبار ايلب گفته می    

  .All the Ardakkean beans have been spilled(29همۀ اسرار آرداکیان لو رفته است.

 blind"(: 30، بهها ارا ههه حالههت مجهههول در دو اصههطلاح )(256-249:2006لاتز )لانههگ

someone with science"  (: 31مهی گهید کهردن( و ))کسی را بها تواهیحات پیچیهده عل 

"send someone to showers"سهازی دارد کهه بها مجهول)عذر کسی را خواستن( اظهار می

 شود:می« برجسته»پذیر اصطلاحات دارای افعال متعدی، کنش
30) He was blinded with science. 

31) He was sent to the showers. 

 ها. تحليل داده5

اصهطلاح در قالهب سهه  52مثال نشان داد کهه  427در « دست»اصطلاحِ شاملِ  160بررسی 

پذیرند و برخی از اصهطلاحات، انعطاف« جایگزینی»و « جابجایی نحوی»، «سازیااافه»فرآیند 

                                                           
1- clefting 
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مثهال، شهاهد انهواعی از  146پذیری مشاهده شدند. از این رو، در با بیش از یلا فرآیند انعطاف

 .پذیری بودیمفرآیندهای انعطاف

 پذيري واژگاني در اصطلاحات شاملِ دستانعطاف 5-1

در زبهان فارسهی، بهه واسهطه فرآینهد « دست»پذیری واژگانی در اصطلاحاتِ شاملِ انعطاف

 شود. سازی اسم، صفت، قید، سور و فرآیند جایگزینی فعل و حرف ااافه انجام میااافه

 سازي اسم اضافه 5-1-1

شهود. اسهامی سازی اسم، با افهزودن اسهم یها گهروه اسهمی  بهه اصهطلاح انجهام میااافه

(، 32دارند. در مثال )« تأکیدی»شده، در ساخت ظرفیتی افعال اصطلاحات نیستند و نشش ااافه

 ، به صورت اصطلاح ااافه شده است:«یلا محصول»(، گروه اسمی 33و در مثال )« پا»

«: کسی را در تنگنا قهرار دادن»به مفهوم « پوست گردو رفتندست )و پای( کسی توی ( »32
 (.1340:11احمد، شان توی پوست گردو رفته بود )آلپا با آمدن آقا چوپانِ ما، دست و

پایه یعنی اینکهه تهوی ههر در اقتصاد تلا«: محتاج بودن»مفهوم  به« دهن ماندنبهدست» (33

 .(1346:76احمد، بمانند )آل یلا محصولآبادی مردم دست به دهان 

 سازي صفتاضافه 5-1-2

( بهه 36( و تعجبهی )مثهال 35(، اشاره )مثهال 34های ساده )مثال ، صفت«تأکید»برای ایجاد 

 شوند:اصطلاحات افزوده می

شهوی و آخرش مهری  می«:  سربار کسی شدن»به مفهوم  « روی دست کسی افتادن( »34

 (.1349:45)میرصادقی،  بیچارهافتی روی دست من می

«:  در کاری تجربهه داشهتن؛ دخالهت داشهتن»به مفهوم « دست کسی توی چیزی بودن( »35 

ا باشههد )میرصههادقی، کُشههت و کشههتاره ایههنکنم تیمسههار  دسههتش تههوی والله مههن خیههال نمههی
44:1367.) 

فکهر «: کسهی را در تنگنها قهرار دادن»بهه مفههوم « دست کسی را توی خِنِس گذاشتن( »36
 (.1340:11احمد، خِنِسی بگذاری )آل همچهکردم دست همکارت را توی نمی

 

 سازي قيداضافه 5-1-3
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اند. این قیدها بهر مفههوم کل هی فراوانی در اصطلاحات مشاهده شدهبه « که»و « هم»قیدهای 

 کنند:می« تأکید»اصطلاح 

یهلا اسهتودیو «: بهه شهغلی گماشهتن»بهه مفههوم  «  دست کسی را )جایی( بند کردن( »37

 (.1363:260بند کند )میرصادقی،  همبرداری دارد... چند دفعه تا حالا خواسته دست ما را فیلم

شاید بمانهد، کسهی چهه «: و اختیار کسی بودن تابع اراده»به مفهوم « دست کسی بودن( »38

 (.1358:20نیست )بهرامی،  کهداند. عمر دست ما می

 سازي سوراضافه 5-1-4

کنهد. رود و اطلاعاتی درباره کم یت آن اسهم بیهان میکار مینما، همراه اسم بهسور یا کم یت

را « تأکید»شوند و مفهوم حات ااافه میبه اصطلا« همه»و « هیچ»ها نشان داد  سورهای بررسی

 افزایند.بر اصطلاح می

توانست خهود را نمی«: میل و علاقه به کار داشتن»به مفهوم « دست کسی به کار رفتن( »39

 (.1349:145رفت )میرصادقی، کار نمی هیچسرگرم کند، آرامش نداشت. دستش به 

شهروع کهردم بهه تعریهف از «: برتری داشتن»به مفهوم « دست کسی را از پشت بستن( »40

بندنهد دنیها را از پشهت می همهۀها که اگر مزاحمشهان نشهوند... دسهت هوش و ذکاوت ایرانی
 (.79:1356)شهری، 

 جايگزيني فعل 5-1-5

آنکه در نشش جا شود؛ بیمنظور از جایگزینی فعل، آن است که یلا فعل با فعلی دیگر جابه

(، افعال اصهطلاحات 42( و )41) هایهوم اصطلاح تغییری پدید آید. در مثالنحوی و کل یت مف

 قابل جایگزینی هستند: 

چیههزی را از کسههی »بههه مفهههوم « زدن/ رد کههردن دسههت کسههی را برگردانههدن/ پههس( »41
، نوشابه را گرفت و لب زد و گذاشهت جلهو خهودش برنگرداندبرای اینکه دستم را «: نپذیرفتن

؟ اگر نپذیری، جدا  پس بزنیها دست من را خواهی به این بهانه(؛ یعنی می1348:248)هاشمی، 
(؛ فریبا یلا قاشق از گوشت و برند به من داد. دسهتش را 1352:58ازت خواهم رنجید )شاملو، 

 (.1348:42)هاشمی،  رد نکردم
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«: ای(طئههمتحد شدن )بر اد کسی یها بهرای تو»به مفهوم « دست به یکی شدن/کردن( »42

(؛ 1330:53که کلاه سرش بگذارنهد )ههدایت،  کرده بودندکرد که همه دست به یکی تصور می
 (.1330:128)هدایت،  خواهیم شدیکی بهدر صورت لزوم ما با اَجن ه و شیاطین هم دست

 اضافه جايگزيني حروف 5-1-6

(، 44( و )43ههای ) در مثهال اسهت.« سهبلا»رسد این نهوع از جهایگزینی، تهابع به نظر می

 اند:در سبلا رسمی به کار رفته« پِی»و « روی»

عاجزانهه درخواسهت کهردن؛ بها نالهه و »به مفهوم « به/ روی دست و پای کسی افتادن( »43

دست و پهای همهان  به آن وقت زن و بچه من و شما باید برود«: زاری از کسی خواهش کردن
(؛ یلا جمع کثیر... از اعاظم فضلا و اجل ه علمها 1330:124هدایت، دهاتی بیفتد و استغاثه کند )

 (.1313:80دست و پای ما افتاده، با اصرار و ابرام و عجز و التماس... )هدایت،  روی
دسهت و «: به کاری ريبهت نداشهتن»به مفهوم « دست و دل کسی به/ پِیِ کاری نرفتن( »44

ههای گرسهنه، نها نداشهتند کهه ( ؛ دهشان1345:120رفت )میرصادقی، مشق نوشتن نمی بهدلش 

 (.1387:664رفت )نجفی، این کار نمی پِیِزراعت کنند و دست و دلشان هم 

 پذیری واژگانی آمده است.( بسامد هر یلا از فرآیندهای انعطاف1در جدول )    

 
 بسامد فرآيندها در سطح واژگاني -1جدول 

 هاتکرار در مثال فرآيند

 5 سازی اسمااافه

 9 سازی صفتااافه

 24 سازی قیدااافه

 4 سازی سورااافه

 12 جایگزینی فعل

 7 جایگزینی حرف ااافه

 61 مجموع

 

 نحوي در اصطلاحات شاملِ دست-پذيري واژيانعطاف 5-2
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اسهتفاده های صرفی و بها های نحوی از طریق روشنحوی، ویژگی-پذیری واژیدر انعطاف

نکهره و « ی»سازی (. این فرآیند با ااافه1393مهند، شوند )راسخواژهای وابسته بیان میاز تلا

 در شواهد یافت شد. « ها-»نشانه جمع 

 نکره « ي»سازي اضافه 5-2-1

نکهره « ی»صرفی است. البته منظور از وجهود -های واژینکره در زبان فارسی از نشانه« ی»

سازی، صرفا  به معنی حضهور ایهن نشهانه در یهلا اصهطلاح نیسهت؛ عنوان یلا فرآیند ااافهبه

ایم سر و گوشی آب دادن: مها قهرار گذاشهته»نشان اسم در برخی اصطلاحات مانند صورت بی

 (1333:37احمهد، )آل« آب بدهیهد یهای همسهایه تها... سهر و گوشهشما را بفرستیم به ولایت
پذیری از منظهر شود. انعطافپذیری محسوب نمینکره است و از این رو، انعطاف« ی»همراه با 

نکره و « ی»شود که در شواهد، هم بدون ه، صرفا  اصطلاحاتی را شامل میرنک« ی»سازی ااافه

 نکره آمده باشند: « ی»هم با 

 یای کهه دسهت و پهایزدهههر دزد -الهف«:  زرنگ بودن»به مفهوم « دست و پا داشتن( »45

کرد و چند تک هه اسهاس جویی میتر بود، از فردای دزدی توی میدان گمرک پیداشت و زرنگ

دست و پا داشهتن و بهی دسهت و پها بهودن  -(؛ ب120:1347کرد )کاظمیه، خودش را پیدا می
 (.202:1348عروس و داماد نیز نششی داشت )کتیرایی، 

چهرا  -الهف«: برای به دست آوردن چیزی کوشش کهردن»مفهوم به « دست و پا کردن( »46
من همین که یهلا  -(؛ ب1357:448کنید؟ )شهری، نمی یبرای پیدا کردن شوهرتان دست و پای

 (.196:1349گذارم کنار )میرصادقی، ای دست و پا کردم، تار را میپول و پلَِه
شهود و مؤک هدِ معنهای آن قیهد اسهت. میالحهاق « ناگهان»ساز به قیدی مثل نکره« ی»گاهی 

الرسهول و آورنهد )ابننکره به حساب می« ی»ای از را گونه« ی»برخی دستورنویسان، این نوع 

نکره، خهودش بهر مفههوم قیهد « ی»الف(، -46الف( و )-45های )(؛ اما در مثال1393رحیمی، 

-46الهف( و )-45ههای )است. از ایهن رو، مثال« کمی ت اندک»کننده دلالت دارد و بیان« مشدار»

تهوان بهه های قیدی دیگهر، مینکره از صورت اصطلاح و افزودن معادل« ی»الف( را با حذف 

چهرا بهرای پیهدا کهردن »و « دسهت و پها داشهت... مشداری/ انهدکیای که زدههر دزد»صورت: 
کمی هت »کننهده نکهره، کهه بیان« ی»نهوع از بیان کرد. این  «کنید؟دست و پا نمی کمیشوهرتان 

 قیدِ مشدار بنامیم.« ی»توانیم از چیزی است، را می« اندک
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 سازي نشانه جمعاضافه 5-2-2 

 اند: کار رفتهبه« ها-»ب(، با افزودن نشانه جمعِ -48ب( و )-47های )اصطلاحات در مثال

شهما از یهلا نهوکر دههاتی  -الهف«: محتهاج بهودن»بهه مفههوم « دهن مانهدنبهدست( »47

شهان را در برابهر خهوراکی... تاخهت ها زمیندست به دهن -دهن چه توقعی دارید؟ ببهدست

 (.122:1350اند )شاملو، زده

جیبش خهوب اسهت. بهدسهت -الف«: سخاوتمند بودن»به مفهوم « جیب بودنبهدست( »48
مشهتریان ایهن  -(؛ ب112:1347اید نانت توی روين اسهت )میرصهادقی، اگر از تو خوشش بی

 (.1357:66دادند )شهری، تشکیل می هاجیببهدستها و مشدیپزی را يالبا  داشکل ه
 دهد.ها نشان مینحوی را در مثال-( بسامد هر یلا از دو فرآیند واژی2جدول )    

 نحوي-سطح واژي بسامد فرآيندها در -2جدول 

 هاتکرار در مثال فرآیند

 11 نکره« ی»سازی ااافه

 3 سازی نشانه جمعااافه

 14 مجموع

 پذيري نحوي در اصطلاحات شاملِ دستانعطاف 5-3

ها در قالهب جایی سازهجابه -پذیری نحوی در اصطلاحات شاملِ دست، شامل: الفانعطاف

جهایگزینی  -پذیری نششهی، بهای سببی و ناگذرا و انعطافساختپسایندسازی، قلب نحوی، 

 های اختیاری است.سازی متممااافه -جان و جدار و مفعول بیمفعول جان

 پسايندسازي در اصطلاحات  5-3-1

نشان آن قبهل از فعهل اسهت، در جایگهاه بعهد از فعهل را ای که جایگاه بیقرار گرفتن سازه

هایی چهون فاعهل، مفعهول مسهتشیم، گویند. پسایندسازی در زبان فارسی، سازهازی میپسایندس

(. در اصطلاحات مورد بررسهی، 1396مهند، شود )راسخمفعول يیرمستشیم و مُسند را شامل می

 دار بعد از فعل مشهاهدهای به جایگاه نشانااافهمستشیم یا مفعول حرففشط حرکت مفعول يیر

 گردید: 

ای خیهال کهرده«: در اختیار یا  تمل لا کسی قرار گهرفتن»به مفهوم « دست کسی افتادن( »49
 (؟1346:194احمد، )آل افتد دست تومیکه اگر دست مُباشر از ده کوتاه بشود، 
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شهوی و آخهرش مهری  می«: سربار کسی شهدن»به مفهوم « روی دست کسی افتادن( »50

 (.1349:45)میرصادقی،  دست من بیچاره افتی رویمی
کنهد و در از آنجا که انجام یا عدم انجام پسایندسازی، ساخت يیر دسهتوری ایجهاد نمی    

، «معرفگهی»معنای تحلیلی جمله تأثیری ندارد، برای تبیین آن، باید به دنبال عوامل کلامی مانند 

( 49ههای )های پسایندشده در مثالازهبود. نخست آنکه، س« تأکید اطلاعی»و « ساخت اطلاعی»

مهند، ها مهؤثر اسهت )راسهخ(، معرفه هستند و عامهل معرفگهی بهر پسایندشهدگی سهازه50و )

های پسایندشههده از لحههاظ سههاخت اطلاعههی و تأکیههد اطلاعههی، (. دوم آنکههه، سههازه371:1396

هسهتند « مفروض»دارای اطلاع های پسایندشده انگیختگی دارند. از منظر ساخت اطلاعی، سازه

دلهم خیلهی »اند. بهه عنهوان مثهال، درجملهه: ( و قبلا  در متن بیان شهده364:1396مهند، )راسخ

ها(، دارای واهعیت اطلاعهیِ ، سهازه پسایندشهده )بهرای ایهن بچهه«هابرای ایهن بچههسوخت 

اسهت. « نهو»اطهلاعِ  است و سازه پیش از آن )دلم خیلی سهوخت(، دارای« کهنه»یا « مفروض»

نشده را در اختیهار شهنونده قهرار فرضتأکید اطلاعی، تأکیدی است که فشط اطلاع نو و از پیش

ترین عنصر به فعل، دارای تأکیهد اطلاعهی نشان، نزدیلادهد. در زبان فارسی و در حالت بیمی

(. در 1384مهند، سههخنباشههد )را« را»اسههت؛ البتههه اگههر آن عنصههر، مفعههول مسههتشیم همههراه بهها 

« مفعهول يیرمسهتشیم»های پسایندشده، از نوع شود که ساخت( مشاهده می50( و )49های)مثال

شود. بنهابراین، هستند؛ پس، تأکید اطلاعی بر آنها واقع نمی« ساخت اطلاعی مفروض»و دارای 

بر اساس این استدلال، دلیهل  شود.واقع می« فعل»تأکید اطلاعی بر ساخت ماقبل آن، یعنی خودِ 

سهازیِ پسایندشدگی در اصطلاحات, علاوه بر عامل معرفگی، این است که گوینده بها مفروض

کنهد و سازه پسایندشده، تأکید اطلاعی را از سازه پسایندشده برداشته و آن را به فعل منتشهل می

 کند.برجسته می« تأکید اطلاعی»را با « فعل»با این کار, 

 قلب نحوي در اصطلاحات 5-3-2

ها در شهود و در نتیجهه آرایهش سهازهقلب نحوی موجب تغییر توالی کلمات در جملهه می

(. 1374تأثیر اسهت )دبیرمشهدم،شود؛ اما این تغییر، در معنای تحلیلی جمله بیدار میجمله نشان

)به آریها « میانه»آریا کتاب دادم(، )من به « کوتاه»انواعی از قلب نحوی تحت عنوانِ قلب نحوی 

مهند، گفهت کهه دیهده(  وجهود دارنهد )راسهخ)آریا را علهی می« طولانی»من کتاب را دادم( و 

ای متفاوت از حرکت اختیاری مفعهول مشهاهده (. در بررسی شواهد اصطلاحی، گونه46:1388



 113                                     پذیری در اصطلاحات زبان فارسیفرآیندهای انعطاف                            پانزدهمسال 
 

ده اسهت و بهه صهورت (، مفعول مشخ  به جایگاه قبل از فعل حرکهت کهر51شد. در مثال )

(، مفعهول 52ااهافه شهده اسهت و در مثهال )« دسهت»ت(، بهه واژه -امیر شخصی پیوسته )

 ش( آمده است:-مشخ  به صورت امیر شخصی پیوسته )

قطارهایهت بداننهد کهه اگهر هم«: مسهخره کهردن»به مفهوم « کسی را( دست انداختن( »)51

 (.1320:29زاده، خواهند انداخت )جمال تدست

و نهه «: ای از جهایی بیهرون فرسهتادنبه بهانهه»به مفهوم « سر کردنبهکسی را( دست( »)52
 (.1345:50احمد، کنند )آل شسربهکردند به او چیزی بگویند و دستجرأت می

(، بهه 52و مثهال ) «اندازنهددسهت می تو را...که » (، به صورت 51نشان مثال )حالت بی    

(، با مفعول مشخ  بهه کهار 52( و )51است. اصطلاحات ) ،«سر کنندبهدست او راو ...»شکل 

ها، تابع عامل هستند. مشلوب شدن مفعول شخصی در این مثال« معرفه»اند و از این جهت، رفته

، احتمهال رخهداد قلهب نحهوی بیشهتر اسهت «معرفهه»های اسهت. در سهازه« معرفگهی»کلامی 

 (.349:1396مهند،)راسخ

، به جایگهاه «تأکید اطلاعی»ای برای ایجاد ااافه(، مفعول حرف54( و )53های )در مثال    

، «بهه مهری »و « هابه خوراکی»نشانِ ها، جایگاه بیقبل از فعل حرکت کرده است. در این مثال

 است:  « دست نزدن»و « درازی کردندست»به ترتیب قبل از 

در موقهع خریهد، «: تعهد ی کهردن»به مفههوم « به کسی/چیزی( دست درازی کردن( »)53  
 (.1347:415نکند و صحیحا  به خانه برساند )شهری،  هابه خوراکی درازیدست

شهما بایهد تشهریف ببریهد «: کاری را انجهام نهدادن»به مفهوم « به کسی( دست نزدن( »)54
 (.1351:244زنم )پزشکزاد، نمی به مری بیرون؛ وگرنه بنده دست 

 هاي سببي و ناگذرا در اصطلاحاتساخت 5-3-3 

ها رونهد. بررسهیکار میبرخی اصطلاحات هم به صورت ناگذرا و هم به صورت سببی بهه

شوند؛ بلکه دارای دو ریشهۀ نشان داد که در اصطلاحات، افعال ناگذرا و سببی از هم مشتق نمی

ب(، در -55و اصهطلاح )« ماندن»الف(، در حالت ناگذرا با فعل -55طلاح )متفاوت هستند. اص

الهف(، در -56به کار رفته اسهت. بهه همهین ترتیهب، اصهطلاح )« گذاشتن»حالت سببی با فعل 

مشهاهده « گذاشهتن»ب(، در حالت سببی با فعهل -56و اصطلاح )« رفتن»حالت ناگذرا با فعل 

 شده است:
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 -الهف«: سربار کسی شدن؛ تحمیل کردن»به مفهوم « ذاشتنماندن/ گروی دست کسی ( »55

مانهده ناگهان مُرد و بیچاره مادرم را در سن هفده سالگی با دو تا بچه صهغیر کهه روی دسهتش 
رویم ده پهانزده تومهان هر شب که با هم به کافه مهی -(؛ ب1350:10بیوه گذاشت )شاملو،  بود

 (.1332:26)هدایت،  گذاردمیروی دستم 

بهه  «رفهتنتهوی پوسهت گهردو گذاشهتن/ دست )و پای( کسی را توی پوست گردو ( »56

هها را در ایهن مشهکلات، ايلهب دسهت کارگردان -الهف«: کسی را در تنگنا قهرار دادن»مفهوم 
با آمدن آقا چوپان ما، دست و پاشان حسهابی  -(؛ ب1348:262)مدنی،  گذاردمیپوست گردو 

 (.1340:11احمد، آل) رفته بودتوی پوست گردو 
پذیری های سببی و ناگذرا، همانند انعطافپذیری اصطلاحات از منظر ساختدر انعطاف    

های سهببی و واژگانی، با جایگزینی افعال مواجه هستیم؛ اما نوع جهایگزینی افعهال در سهاخت

های سهببی و در سهاختپذیری واژگانی متفهاوت اسهت. ناگذرا، با جایگزینی افعال در انعطاف

بهه جملهه افهزوده « کنشگر»شوند تا ناگذرای اصطلاحی، افعال متعدی و لازم جایگزین هم می

کند؛ اما جایگزینی افعال گردد و یا از آن کم شود و در نتیجه، ظرفیت معنایی اصطلاح تغییر می

نیست و بر ظرفیهت معنهایی، پذیری واژگانی، از نوع جایگزینی افعال متعدی و لازم در انعطاف

 تأثیر است.بی

 پذيري نقشي در اصطلاحاتانعطاف 5-3-4

هههای متفههاوت نحههوی در جمههلات ظههاهر پهذیری نششههی، اصههطلاحات در نششدر انعطاف

پهذیری، بها حهذف فعهل از صهورت اصهطلاح و تبهدیل افعهال شوند. این حالت از انعطافمی

جایی همراه است و نششی، با جابه پذیریانعطافمشاهده شد.  های وصفیاصطلاحی به عبارت

کنهد. در فعل اصطلاحی پس از تبدیل به عبارت وصفی، بهه جایگهاه پهس از اسهم حرکهت می

، «سهینه ایسهتادنبهدست»و « وپاگیر شهدندسهت»الف(، اصهطلاح -58الف( و )-57های )مثال

افعههال »ب( بههه صههورت -58ب( و )-57و در )« وصههفی هههایعبارت»ترتیب، بههه صههورت بههه

 اند:کار رفتهبه« اصطلاحی

 -الهف«: مانع فعالیت کسی شدن یا مهزاحم شهدن»به مفهوم « وپاگیرِ کسی شدندست( »57
و بههدقواره بههود )امیرشههاهی،  پاگیرودسههتاینجهها هههم مثههل دکههان سمسههاری مملههو از اشههیای 
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هایم را بریزم روی زمین برای کشیدی؛ اینکه چطور کتابشه فرار میبرایم نش -(؛ ب118:1347

 (.1347:105تن، )چهل وپاگیرم نشوددستاینکه 
ایهن اتهاق کثیهف و  -الهف«: آماده خدمتگزاری بودن»به مفهوم « سینه ایستادنبهدست( »58

)  سهینهبهدستو کلفهت  کوچلا کاهگلی را مُبد ل بکنید به یلا کاخ بزرگ ... و صهد تها نهوکر

اش سهینهبهدستکنهد نهوکر زرخریهد آورده، بایهد زنکه خیهال می -( (؛ ب1338:95پزشکزاد، 

 (.1357:297، نان را لشمه کنی دهنش بگذاری )شهری، بایستی
است. مفهوم اصهل اقتصهاد زبهانی « اقتصاد زبانی»کننده اصل پذیری نششی، تبیینانعطاف    

ترین کوشش را برای تولید و درک زبان به کهار کنند کمگویان زبان سعی مین است که سخنای

ها تها حهد امکهان تشلیهل ( و صورت1998:126، 1ترین راه استفاده کنند )نیومایرببرند و از ساده

و ایفهای پذیری نششی، با حذف فعل (. با این حساب، فرآیند انعطاف102:2004، 2یابند )کرافت

 دو نشش نحوی متفاوت، فرآیندی اقتصادی است.

 جاندار و مفعول بيجايگزيني مفعول جان 5-3-5

جهان بهودن، حسهاس دار بودن یا بی، به جان«دست»مفعول در برخی از اصطلاحاتِ شامل 

دار نجان و ههم بها مفعهول جها(، هم با مفعول بی60( و )59های )نیست. اصطلاحات در مثال

 اند:آمده

طهرف  -الهف«: رهها کهردن یها تهرک کهردن»به مفهوم « دست کشیدن کسی/چیزیاز ( »59
طوری قا ِ قمرخهانم را  -(؛ ب1331:53دست کشیدند )هدایت،  از کاريروب... همه کارگرها 

دسهت بکشهد )پزشهکزاد،  از مهادرشدزدیده که دخترک حااهر اسهت بهرای خهاطر او حتهی 
339:1351.) 

کسی را مجبور بهه قبهول کهاری »به مفهوم « را روی دست کسی گذاشتن چیزی/کسی( »60
تن، را گذاشت روی دسهتت )چههل این کارالهی گردن طاووس خانم بشکند که  -الف«: کردن

گذاشههتند را روی دسههت شوهرشههان می بچههه شههیرخوارهمردنههد و زنههها می -(؛ ب1357:88
 (.  41:1350)استانکو، 

 

                                                           
1- Newmayer 

2- Croft 
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 سازي متممّ اختياري اضافه 5-3-6 

 1«شهدگیخاص»سازی متم م اختیاری در صورت اصطلاح، از منظهر معنهایی موجهب ااافه

کنهد شهده میااافه شود؛ یعنی آنکه مفهوم کل ی اصطلاح را محدود به مشولهمفهوم اصطلاح می

معنا نیست که بهه ههر اصهطلاحی، بتهوانیم  (. البته، این نکته به این181-182:2006لاتز، )لانگ

، بهدون مهتم م «دسهت کسهی رسهیدن»متم می بیفزاییم و مفهومش تغییر نکند! اصطلاحی مانند 

رسهید، کمهلا به فشرای شهر تا جهایی کهه دسهتش می» است:« مشدور شدن»اختیاری به مفهوم 
ای به کهار رفتهه باشهد، ااافه(. همین اصطلاح، اگر با مفعول حرف37:1368)شاهانی، « کردمی

رسد. من نمی به منها دست انگلیسی»است: « بر کسی چنگ انداختن و تسلط یافتن»مفهومش 
 (.377:1351)پزشکزاد، « کنمخُردشان می

عاجزانهه درخواسهت »، به مفههوم کل هی «به دست و پا افتادن»الف(، اصطلاح -61در مثال )

ای خهاص بهه است و در درون اصهطلاح، اشهاره« کسی خواهش کردنکردن؛ با ناله و زاری از 

، همهین مفههوم «همان دهاتی»ب(، با افزودن متمم اختیاری -61کسی نشده است؛ اما در مثال )

 شده است: « محدود»کل ی، به مفعول مورد اشاره 

زاری از  عاجزانه درخواست کردن؛ با ناله و»به مفهوم « به دست و پا )ی کسی( افتادن( »61

دارنهد؛ بعهد کهه گیرد از میهان وَرشَ میهرکه سر راهشان قرار می -الف«: کسی خواهش کردن

خواهند رفهع و رجهوعش کننهد )میرصهادقی، افتند و میمی به دست و پاآید، گَند قضیه در می

ه من و شما وقت زن و بچفردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره ... آن -(؛ ب67:1317

 (.1330:124بیفتد و استغاثه بکند )هدایت،  به دست و پای همان دهاتیباید برود 

بدون متم م اختیاری بهه « دست بالا کردن»الف(، اصطلاح -62به همین ترتیب، در مثال )    

دارد و بهدون ارجهاع « فراهم کردن وسایل ازدواج و عروسی»ای کل ی به کار رفته است و اشاره

سهازی مفعهول ب(، بها ااافه-62متن، مرجع این تدارکات مشخ  نیسهت؛ امها در مثهال )به 

 ، مرجع تدارکات مشخ  شده است:«برای اختر خانم»ایِ ااافهحرف

شهما کهه  -الهف«: فراهم کردن وسایل ازدواج و عروسهی»به مفهوم « دست بالا کردن( »62

اید؟ شما کم الحمدلله اوااعتان بد نیست )پزشهکزاد، کنید چرا دست بالا نکردهاظهار تأسف می

                                                           
1- specification 
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کنیم های فامیل زیاد هستند. انشاالله برای اخترخانم ههم دسهت بهالا مهیجوان -(؛ ب35:1355

 (.317:1351)پزشکزاد، 
 دهد:( بسامد هر یلا از فرآیندهای مرتبط با سطح نحوی را نشان می3جدول )

 نحويبسامد فرآيندها در سطح  -3جدول 

 هاتکرار در مثال فرآيند

 8 پسایندشدگی -جاییجابه

 12 قلب نحوی -جاییجابه

 5 شدگیسببی -جاییجابه

 12 پذیری نششیانعطاف -جاییجابه

 24 سازی متم م اختیاریااافه

 10 جاندار/ بیجایگزینی مفعول جان

 71 مجموع

 گيري. نتيجه6

پهذیری اصهطلاحات شهامل برای پاسخ به سه پرسهش در خصهوص انعطافژوهش حاار 

پهذیری از رهگهذر ها نشان داد کهه انعطافشکل گرفت. در پاسخ به پرسش اول، یافته« دست»

پهذیری در سهطح شهود. انعطافانجهام می« جایگزینی»و « جاییجابه»، «سازیااافه»سه فرآیند 

سازی )اسم، صفت، قید( و جهایگزینی )فعهل، حهرف ااهافه( ااافه واژگانی، شامل فرآیندهای

«( هها-»سازی )یای نکهره و نشهانه جمهع نحوی، با ااافه-پذیری در سطح واژیاست؛ انعطاف

ها )پسایندسههازی؛ قلههب نحههوی؛ جاییهمههراه اسههت و در سههطح نحههوی، بهها انههواعی از جابههه

سههازی جههان( و ااافهدار/ بییگزینی )مفعههول جههانپههذیری نششههی(، جههاسههازی؛ انعطافسببی

 پذیرد. های اختیاری( صورت می)متمم

پهذیری مشهاهده شهده در انعطاف« فرآینهد»پرسش دوم این پژوهش در خصوص بیشترین 

(، فراوانهی فرآینهدهای مربهوط بهه ههر سهطح از 3( و )2( و )1های )است. بر اسهاس جهدول

 در جدول زیر آمده است:پذیری انعطاف
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 هابسامد فرآيندهاي مشاهده شده در مثال -4جدول 

تکرار در سطح  فرآيند

 واژگاني

تکرار در سطح 

 نحوي-واژي

تکرار در سطح 

 نحوي

 مجموع

 80 24 14 42 سازیااافه

 37 37 - - جاییجابه

 29 10 - 19 جایگزینی

 

مثال و حضور در ههر سهه سهطح  80با مجموع « سازیااافه»(، فرآیند 4بر اساس جدول )

پذیری اسهت. دامنهه شده در انعطاففرآیند مشاهده« بیشترین»نحوی و نحوی، -واژگانی، واژی

 پذیری به صورت زیر است: فرآیندهای انعطاف

 جایگزینی  > جاییجابه > سازی ااافه

« دسهت»پذیری در اصطلاحات شامل پرسش سوم در خصوص تبیین فرآیندهای انعطاف    

کنهد و در های يیردستوری ایجاد نمیپذیری، ساختاست. با توجه به اینکه عدم انجام انعطاف

معنای تحلیلی جمله تأثیری ندارد، عوامل کلامی مختلفی مورد بح  قرار گرفتند و نتهاید زیهر 

 :حاصل شد

ها و سهورها، بهر مفههوم ها، قیدها، صفتسازی انواع اسمدر سطح واژگانی، با ااافه -الف

 است.« سبکی»شود و جایگزینی حروف ااافه، به واسطه ملاحظات می« تأکید»کل ی اصطلاح 

مفههوم اصهطلاح تهأثیر « کمی هت»نکهره، بهر « ی» سازینحوی، ااافه -در سطح واژی -ب

قیهدِ « ی»نکهره را « ی»دهد. از این رو، این نهوع از اندک تشلیل می« مشدار»رد و آن را به گذامی

 به اصطلاح است.« جمع»سازی نشانه جمع نیز افزودن مفهوم مشدار نامیدیم. هدف از ااافه

شوند. در بح  عوامل مختلفی موجب انگیختگی فرآیندهای نحوی در اصطلاحات می -ج 

بهر « معرفگهی»در اصطلاحات به دو نتیجه رسیدیم: نخست آنکهه عامهل کلامهی پسایندشدگی 

تأکیهد »سهازی سهازه از طریهق پسایندسهازی، پسایندشدگی موثر است و دوم آنکه بها مفروض

برجسهته « تأکید اطلاعی»از لحاظ « فعل»شود و منتشل می« فعل»از سازه پسایندشده به « اطلاعی

جایی مفعولِ مشهخ ، ی در اصطلاحات به نتیجه رسیدیم که جابهشود. در بح  قلب نحومی

« تأکیهد اطلاعهی»ای بهرای ایجهاد ااافهاست و جابجایی مفعولِ حرف« معرفگی»متأث ر از عامل 

به جمله افهزوده و « کنشگر»های سببی و ناگذرا، پذیری اصطلاحات با ساختاست. در انعطاف
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کنهد. در خصهوص اصهطلاح تغییهر می« ظرفیهت معنهایی»صورت، دینشود و بیا از آن کم می

پذیری نششی به این نتیجه رسیدیم که اصطلاحات، بها حهذف فعهل و ایفهای دو فرآیند انعطاف

کنند و اینکه برخی از اصطلاحات، ههم را رعایت می« اقتصاد زبانی»نشش نحوی متفاوت، اصل 

اقتصهاد »روند، نشانه دیگری از رعایت اصل دار به کار میجانجان و هم با مفعول با مفعول بی

سازی متم م اختیاری به صورت اصهطلاح، از منظهر معنهایی موجهب است. نهایتا ، ااافه« زبانی

 شود؛ یعنی آنکه مفهوم کل ی یلا اصطلاح را محدود به مشولهمفهوم اصطلاح می« شدگیخاص»

 کند.شده میااافه

شناسهی بهه اصهطلاحات فارسهی در اندک مطالعات ارزشهمندی کهه از منظهر علهم زبان    

های نحوی و معنایی در اصطلاحات توجه شده است؛ اما آنچهه اند، به برخی از ویژگیپرداخته

کند، پرداختن به ها در حوزه اصطلاحات زبان فارسی متمایز میاین پژوهش را از سایر پژوهش

پذیری و تبیین این فرآیندها در قالب برخی عوامل کلامی است. این تحشیهق ای انعطاففرآینده

های ایهن پهژوهش کند؛ با این وجود، یافتههاز نوع بنیادی است و اهداف کاربردی را دنبال نمی

زبانان و مدرسهان تواند مورد استفاده نویسندگان منابع آمهوزش اصهطلاحات بهه يیرفارسهیمی

یر پهذههای انعطافهای مناسب، توجه لازم را به ویژگیوطه قرار گیرد تا از طریق ارا ه مثالمرب
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Abstract 
Flexibility in idioms may occur at different lexical, morpho-syntactic and 

syntactic levels. In flexible idioms, the core meaning remains unchanged. 

This descriptive-analytical study aims to investigate flexibility in Persian 

Idioms at the above-mentioned levels. The corpus contains 427 examples 

containing 160 "Hand-Idioms" in Najafi (1387/2008). The findings show 

that lexical flexibility occurs through the process of addition (nouns, 

adjectives, adverbs, quantifiers) and substitution (verbs and prepositions); 

morpho-syntactic flexibility happens through the addition of the plural 

marker "-ha" and the indefinite marker "–ya", and the syntactic flexibility 

happens through "postposing", "scrambling", "causative and intransitive 

structures", "objects substitution" and the addition of the "complements". 

Furthermore, it was found that Persian "Hand-Idioms" are more inclined 

towards "addition" and factors such as "definiteness", "information 

structure", "linguistic economy", "specification" and "expression of 

quantity" cause the motivation for the flexibility of the idioms. The findings 

of this research can be used by the writers of the textbooks on teaching 

Persian idioms to non-Persian speakers and the relevant teachers to provide 

the learners with appropriate examples to show the features of the flexible 

idioms. 
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